
2رياضي
3و2 هاي فصل�
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 تابع�
(فاصله):  بازه

[a ,b]ازرا بازه ميترتيببهراbوaوbتاaي بسته و انتهاي بازه و داريم: ابتدا  نامند

[a ,b] {x | x , a x b}= ∈ ≤ ≤�

a]هاي بازه ,b)و(a ,b]مي هايي نيمرا بازه  نامند. باز

[a ,b) {x | x , a x b}= ∈ ≤ <�

(a ,b] {x | x , a x b}= ∈ < ≤�

a]هاي بازه , )و∞+( ,a]−∞مي هاي نيمرا نيز بازه  نامند. باز

[a , ) {x | x , x a}∞ = ∈ ≥�

( ,a] {x | x , x a}−∞ = ∈ ≤�

a)ي بازه ,b)ميرا بازه  ناميم.ي باز

(a ,b) {x | x , a x b}= ∈ < <�

a)هاي بازه , )و∞( ,a)−∞ميرا نيز بازه  نامند. هاي باز

( ,a) {x | x , x a}−∞ = ∈ <�(a , ) {x | x , x a}∞ = ∈ >�

 تابع:
از رابطهBي مجموعهبهAي يك تابع از مجموعه ازAاي بين اين دو مجموعه است كه در آن به هر عضو Bدقيقاً يك عضـو

 شود. نظير مي

 بيان زوج مرتبي:
آن صورت زوج اگر يك رابطه به هاي مرتب داده شده باشد، هنگامي اين مجموعه تابع است كه هيچ دو زوج مرتب متمـايزي در

و مؤلفه داراي مؤلفه ي دوم متمايز نباشند.ي اول يكسان

a)(دو زوج ,b)و(c ,d)مساوي هستند هرگاهa c=وb d=مي، در غير اين صورت آن را متمايز  ناميم.) ها

را بيابيد؟bوaديري زير يك تابع است، مقا مثال: اگر بدانيم رابطه�

1 2 5 2 2 3 3 5 5 3{(a , ) , ( ,a ) , (a ,b ) , ( , ) , ( , )}− − − +

 حل:�

و مؤلفه هيچ دو زوج مرتبي نبايد شامل مؤلفه ي دوم متمايز باشند.ي اول يكسان

5 2 5 3 2 3 5( ,a ) ( , ) a a− = ⇒ − = ⇒ =

2 3 3 3 3 5 3 5 2(a ,b ) ( ,b ) ( , ) b b− + = + = ⇒ + = ⇒ =

a b

a b

a

a

a b

a a

a b
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 بيان نموداري:
در يك تابع است كه هر خط موازي محور عرضاگر نمودار يك رابطه داده شده باشد، هنگامي اين نمودار را حداكثر ها نمودار

 يك نقطه قطع كند.

 تابع است تابع نيست

 بيان تابع با نمودار ون:
از از تعريف تابع نتيجه مي نماBبهAشود كه اگر تابعي  يش داده شده باشد:با نمودار ون

 بايد دقيقاً يك پيكان خارج شود.Aالف) از هر عضو

يك پيكان يا بيش از يك پيكـان واردBدقيقاً يك پيكان وارد شود. ممكن است به يك عضوBب) لازم نيست كه به هر عضو

 شود يا اصلاً پيكاني وارد نشود.

Aمثال: اگر� {a, b , c , d}=1و 2 3B { , , عضويmي وجود دارد؟ در حالت كلي از يك مجموعهBبهA، چند تابع از={

 عضوي چند تابع قابل تعريف است؟nي به يك مجموعه

 حل:�

آنaعضو ، لذا تعداد توابـع قابـل تعريـفdوb،cها متصل شود. به همين ترتيب اعضاي سه انتخاب دارد كه به يكي از

43 3 3 3 3× × × و بنابر اصل ضرب حالات انتخابشان در هم ضرب مي= (چون اعضاي دامنه مستقل از همند  شود.) است.

 تابع قابل تعريف است.mnعضوي،nي عضوي به يك مجموعهmي در حالت كلي از يك مجموعه

و برد: دامنه
همه مجموعه زي مؤلفهي و مجموعه هاي تشكيل دهندهوجهاي اول را دامنه همهي يك تابع هاي مرتـب هاي دوم زوجي مؤلفهي

مي تشكيل دهنده را برد تابع  نامند.ي يك تابع

ازfاگر آن باشد، دامنهBبهAتابعي را هم دامنه يا مقصدBي باشد. مجموعهBاست ولي لزومي ندارد كه برد آن همانAي

.نامندميfتابع

هم برد يك تابع زير مجموعه هم دامنهاي از و ممكن است مساوي  دامنه نيز بشود.ي آن است

ميBي به مجموعهAي تابعي از مجموعهfطور كلي اگر به fنويسيم: باشد، : A B→

مي موارد زيادي پيش مي را صرفاً با ارائه ضابطه معرفي و اشا آيد كه توابع شـود. در ايـن مـوارد طبـقاي به دامنه نمـيرهكنند

باfي تابعي ارائه شده روي آن مجموعه تعريف شده است. دامنهاي است كه ضابطه ترين مجموعهي تابع بزرگ قرارداد، دامنه را

fDرا با  دهند. نمايش ميfRو برد آن

(ضابطه مقدار تابع ي) تابع: در يك نقطه، نمايش جبري
و مجموعه چون تابع تناظري است بين دو مجموعه كه مجموعه ميي اول دامنه ازي دوم برد ناميده شود به قسمي كه هـر عضـو

ميشودمي نظيردامنه دقيقاً با يك عضو از برد  را به، لذا تابع از عنوان يك ماشين در نظر گرفت كه بـا دريافـت توان هـر عضـو

به دامنه، عضوي منحصر به را مي فرد از برد f دهد. عنوان خروجي به ما f (x)x
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1مثلاً تابع 5 2 10 3 15 4 20f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , را در نظر بگيريد:={(

1 2 3 4 5 10 15 20f fD { , , , } R { , , , }= =

 توان نوشت: حال مي

4 20f ( ) =3 15f ( ) =2 10f ( ) =1 5f ( ) =

را مي را نمايش جبـري يـا توان برحسب يك عبارت جبري از يك متغير نمايش داد. اين گاهي اوقات يك تابع گونه نمايش تابع

مي ضابطه  نامند.ي تابع

5fي تابع عبارتست از:، ضابطه مثلاً براي تابع فوق (x) x=

س ه ويژگي زير اهميت دارد:در هر تابع

 دامنه-1

 دامنههم-2

هم دستور يا قانوني كه نحوه-3 و اعضاي ميي ارتباط بين اعضاي دامنه را نشان كـه در قالـب دهد كه اين دستور هنگامي دامنه

 نام دارد.ي جبري ضابطهشود. عبارت جبري بيان مي

yي شرط آن كه ضابطه f (x)=ي تابع باشد آن است كه: بطه، ضا

1 2 1 2x x f (x ) f (x )= ⇒  اگر=

به40و محيطxمثال: در مستطيلي با عرض� از گونه يك لوزي اي محاط شده است كه هر رأس لوزي دقيقاً بـر وسـط يكـي

را به  عنوان تابعي از عرض مستطيل بيان كنيد. اضلاع منطبق است. مساحت لوزي

 در نظر بگيريم:yرا حل: اگر طول مستطيل�

2 40 20(y x) y x= + = → =  محيط−

2
 لــوزي

20 10
2 2 2

x y x( x) xS x× −
= = = −

به است. حاصل12مثال: اختلاف دو عدد برابر� را  تر بيان كنيد. عنوان تابعي از عدد كوچك ضرب دو عدد

تر : عدد بزرگyتر : عدد كوچكxحل:�

212 12 12y x f x.y x( x) x x− = ⇒ = = + = +

به سانتي25اي الزاويه مثال: مساحت مثلث قائم� را دسـت عنوان تابعي از يـك ضـلع آن بـه متر مربع است. طول وتر اين مثلث

 آوريد.

 حل:�

xضلع : 

5025 50
2

xyS xy y
x

= = ⇒ = ⇒ =

4 4
2 2 2 250 2500 2500

0
x xz x y x ( )

xx | x | x
+ +

= + = + =
>

:وتر

x

y

x

y
z
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يك� كيلومتر در سـاعت در حـال حركـت 900سان، با سرعت مثال: دو هواپيما مانند شكل در دو مسير عمود بر هم در ارتفاع

و هواپيماي ديگر 150هستند. يك هواپيما   فاصله دارد.Oي كيلومتر از نقطه 300كيلومتر

را همين شكل فرض كنيم، فاصله به اگر مبدأ زمان را بهي بين دو هواپيما  دست آوريد. عنوان تابعي از زمان

نميثانياً نشان دهيد اين دو هواپي  كنند. ما هرگز با هم برخورد

 حل:�

900 15
km km
h min

=

0 0 150 15x x t t= + ν = −

0 0 300 15y y t t′= + ν = −

10tي در لحظهAهواپيماي و هواپيماي از مبدا عبور مي= 20tي در لحظهBكند =

نميمياز مبدأ عبور  كنند. كند، لذا اين دو هواپيما هرگز با هم برخورد

و توابع:  معادلات
ميyوxمتغير مانند2معادلاتي كه داراي را نشان را معلـوم دهند. برخي از ايـن روابـط، ضـابطه هستند، يك رابطه ي تـابعي

مي كنند. بسياري از توابع از طريق يك معادله مي داش ارائه ي دو متغيـره بـر طور نيست كه يك معادله ته باشيد اينشوند اما توجه

را نشان بدهد. حتماً ضابطهyوxحسب ي يك تابع

1 اگر در هر صورت بايد اثبات شود كه 2x x=،آنگاه بود f (x ) f (x )=1  است.2

ازyيك از معادلات زير مثال: در كدام�  است؟xتابعي
2 1x y+ (الف=

2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 21 1x x x x x x y y= ⇒ = ⇒ − = − ⇒ =

ميyيكxهر  كند. توليد
2 1y x− (ب=

2 1 1y x y x= + ⇒ = ± +

ميxهر دو كه ميyدهيم،  كند. توليد
2 2 25x y+ (ج=

225y x= ± −

ميxهر د كه ميyو دهيم  كند. توليد

1x | y |= (د+

1 1| y | x y (x )= − ⇒ = ± −

ميxهر دو كه ميyدهيم،  كند. توليد
2 2y x=هـ)

y x= ±

ميxهر دو كه ميyدهيم،  كند. توليد
2 2 2 2 2 0x y x y+ − − + (و=

x
(x ) (y )

y
=

− + − = ⇒
=

2 2 1
1 1 0

1
 اين رابطه تنها از يك نقطه تشكيل شده است، لذا تابع است.

B

A
150km

300km

O
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2 0
x y
y x

+ + (ز=

ميyيكxچون براي هر ، تابع است توليد كند
2 2

22 0 0x y xy (x y) y x
xy

+ +
= ⇒ + = ⇒ = −

 دانيم: راه دوم: مي

1
2 0

1
2 0

a a
a

a a
a

 + ≥ >

 + ≤ − <


1aكه تساوي براي =  دهد، لذا: رخ مي±

2 1
x y x y x
y x y

+ = − ⇒ = − ⇒ = −

و حل نامعادله:  توابع خاص

nصـورت بـه تـابعي:اي تابع چند جملـه n
n nf (x) a x a x ... a−

−= + + +1
1 نامنـد. مـيnياي از درجـهرا تـابع چنـد جملـه0

i( i; a , n )∀ ∈ ∈� �

را به شكل تابع خطي: yهر تابع كه بتوان آن ax b= شود كه حالت خاصي از تابع چند نمايش داد، يك تابع خطي ناميده مي+

اي است. جمله

و برد يك تابع برابر باش اگر تابع هماني: را تـابع دامنه و هر عضو در دامنه دقيقاً به همان عضو در بـرد نظيـر شـود، آن تـابع د

f)نامند. هماني مي (x) x)=

f)تابع ثابت، تابعي است كه برد آن تنها شامل يك عضو است تابع ثابت: (x) c)=

مي تابع قدرمطلق: را به قدرمطلق آن در برد نظير مي تابعي كه هر مقدار در دامنه شود. تابع قـدرمطلق كند، تابع قدرمطلق ناميده

fرا با  (x) | x  دهند.مينمايش=|

 رسم نمودار تابع:
 انتقال نمودار تابع:

مينمودار رسم را انتقال نمودار تابع yنامند. با داشتن نمودار يك تابع به كمك تابعي ديگر f (x)=نمودارهاي ،y f (x) a= و+

y f (x a)=  رسم كرد. توانرا مي+

y | x |=y c=

c
y ax b= +

2y x=
3y x=

1

1
1−

1−

y x=



15

yمثال: به كمك نمودار تابع� | x و برد آن=| و دامنه را رسم كنيد به نمودارهاي زير را  دست آوريد. ها

4y | x |= (الف+

4f

D
R [ , ]

=
= ∞
�

1y | x |= (ب−

0aاگر و اگر< 0aباشد، نمودار به بالا  كند. باشد، نمودار به پايين حركت مي>

4y | x |= (ج−

D = �

0R [ , )= +∞

2y | x |= (د+

D = �

0R [ , )= +∞

0aاگر و اگر باشد نمودار به< aسمت چپ < مي باشد نمودار به�  كند. سمت راست حركت

به� 2yكمك نمودار مثال: x=.را رسم كنيد  نمودار توابع زير

2 3y x= (هـ−

22y (x )= (و−

را به كمك نمودار� 3yمثال: نمودار توابع زير x=.رسم كنيد 

31 2y (x )= − (ز+

4

4

4

2

2

f

D
R [ , ]

=
= − ∞1
�

3−
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32 5y x= − (ح+

yرسم نمودار af (x)=:
yنمودار تابع af (x)=به كمكy f (x)=به به مي صورت زير  آيد: دست

1aالف) اگر fنمودار< (x)در امتداد محورyها با ضريبaمي (انبساط عمودي) كشيده  شود.

0ب) اگر 1a< fنمودار> (x)در امتداد محورyها با ضريبaمي (انقباض عمودي) جمع  شود.

0aج) اگر ميxابتدا نمودار نسبت به محور> |شود، سپس با ضريب ها قرينه a مي به|  شود. طور عمودي منبسط يا منقبض

yنكته: f (x)=  ها است.xقرينه نمودار تابع نسبت به محور−

را رسم كنيد.�  مثال: نمودار توابع زير

الف( 3y Sin x=

ب( 2 2y | x |= − +

و قرينه مي .شود دهانه جمع

ج( 2y x= −

د( 21 3y (x )= − + +

هـ( 2y | x |=

2
π π

3
3
2
π

2π

2y | x |= +

23 1y (x )= − +
21y (x )= − +

21y (x )= +

1− 1

2y | x |=

32 5y x= − +
32y x= −

3y x= −

3y x=
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و( 1
2

y | x |=

yرسم نمودار f (ax)=

0aاگر yنمودار< f (ax)=يرا مي yا انقباض نمودار توان با انبساط f (x)=در امتداد محورxبه  دست آورد. ها

1aدر حالتي كه yنمودار< f (x)=1با ضريب
a

و در حالتي 1aكه منقبض 1نمودار با ضريب>
a

د.شوميمنبسط

yنكته: نمودار تابع f ( x)= yقرينه نمودار تابع− f (x)=نسبت به محورy.ها است 

را رسم كنيد.�  مثال: نمودار توابع زير

الف( 2y Sin x=

ب(
2
xy Sin=

yمثال: اگر نمودار� f (x)=به شكل زير باشد، نمودار
3
xy f ( 2yو=( f ( x)=.را رسم كنيد

2xي اتفاقي كه قبلاً در نقطه yبراي تابع= f (x)=در اينداده، رخ مي 6xبار  دهد. رخ مي=

3
xy f ( )=

2xاتفاقي كه قبلاً در در داد، اين رخ مي= 1xبار مي رخ مي=  شود. دهد. تابع منقبض

2y f ( x)=

2•2−

4

1

3−

3
•3−

4

6

3−

6−

1− 1 22−

1
2

y | x |=1

1

4

3−

−1

2
π

π 3
2
π

2π

1−

1

π 4π3π2π1−

1
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yمثال: اگر نمودار� f (x)=به شكل زير باشد، نمودار
2
xy f ( )= 2yو− f (x)= را رسم كنيد.−

د)f(xمثال: نمودار� آن اده شده است. دامنهدر شكل زير و نمودار را معلوم را رسم كنيد.و برد توابع داده شده  ها

yالف) | f (x) |=

yب) f (| x |)=

yج) f ( x)= −

yد) f (x)= −

 توابع گويا:
را مي : توان برخي توابع (يعني يك كسر) نمايش داد. مثلاً  به كمك يك عبارت گويا

22 3 1
1 7

x xf (x) g(x)
x x

− +
= =

+ − +

را از دامنه حذف نمود. اند، يعني بايد ريشه هاي مخرجشان تعريف نشده بايد توجه داشت، توابع گويا در ريشه  هاي مخرج

54−

y f(x)= −

2−
2

4 5 3 1D [ , ] R [ , ]= − = −
3−

2
4−

2
2−

4−

5
4−

3

2−
21−

45−

y f( x)= −

2−
2

5 4 1 3D [ , ] R [ , ]= − = −

3

1−

55−

y f(| x |)=

2− 1− 2

5 5 1 3fD [ , ] R [ , ]= − = −

54−

y | f (x) |=

2− 1− 2

D [ , ] R [ , ]= − =4 5 0 3

3 3

2
4−

8

4−

2−

2y f(x)= −

4
4−

2
xy f( )= −

8
2−

4−
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به مثال: دامنه� را  دست آوريد.ي توابع زير

3 2
1

3 2

(x )f (x)
x x x

−
=

− +
(الف

3 2 23 2 3 2 1 2x x x x(x x ) x(x )(x )− + = − + = − −

0 1 2D { , , }= −�

2 1f (x) tan( x )= (ب+

tanتوجه كنيد كه xوcot xمي  شوند. توابع كسري محسوب

 برابر است با: tan xي دامنه

2 1
2fD {( k ) }π= − +�

12 1 2 1 2 2 1 1 2 1
2 2 4 2

x ( k ) x ( k ) x ( k )π π π
+ ≠ + ⇒ ≠ + − ⇒ ≠ + −

12 1
4 2fD {( k ) }π

= − + −�

1
11 11

1

f (x)

x

=
−

−
−

(ج

1 0 1fD x x= − ≠ → ≠

1 11 0 1 2
1 1

x
x x

− ≠ → ≠ ⇒ ≠
− −

 

1 1 1
1 0 1 1 1

1 1 11 1
1 1

x
x x

− ≠ → ≠ → − ≠
−− −

− −

 

1 2D { , }⇒ = 1همواره برقرار است.�− 0
1x
≠

−

1fمثال: با توجه به نمودار� (x)
x

را رسم كنيد.=  نمودار تابع زير

الف( 2
1

f (x)
x

=
−

ب( 1
2

f (x)
x

−
=

−

1
2

f (x)
x

−
=

−
1

2
y

x
−

=
−

1
2

y
x

=
−

1y
x

=

2

2
1

y
x

=
−

1

2
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 توابع راديكالي:

nصورت توابعي به my x=را توابع راديكالي مي:  نامند. مثلاً

را نمي ديكالي با فرجهبايد توجه داشت توابع را  زير راديكال بايد نامنفي باشد. پذيرند. يعنيي زوج، مقادير منفي

را با استفاده از نمودار� yمثال: نمودار توابع زير x=.رسم كنيد 

1 1 3
2

y x= − − (الف+

4y x= (ب−

21ي تعريف دامنه مثال: اگر� 2 4f (x) (m )x mx= − −  كدام است؟mباشد، مقدار�برابر+

پس� 0حل: بايد زير راديكال همواره مثبت باشد، 0a ,> ∆  لذا:>
m m− > ⇒ >1 0 1

2 2 24 16 1 0 4 1 0 2 0m (m ) m (m ) (m )∆ = − − < → − − < → − <

نميmپذير است، پس هيچ مقداري براينا كه اين اتفاق امكان  شود. با اين ويژگي يافت

به مثال: دامنه� را  دست آوريد.ي توابع زير

1 2
3

x xf (x)
x x
− −

= +
−

(الف

1 3 0 2
1 2
3
1 2
3

x x
x x
x x
x x

− − + + − + + −
− − − + − + +
− −

+ − + − + −
−

1 1 3D ( , ] ( , )= −∞ ∪ +∞

2 0 2D ( , ]=

0 1D ( , ]⇒ =1 2 0 1D D ( , ]∩ =

3 2y x=
y x= 3y x=

37

1
1

2
y x= − −

1y x= −

y x= −
4y x= −

y x=
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2
1

4

xf (x)
x
−

=
−

(ب

2 1 2D ( , ) [ , )= −∞ − ∪2

2

2 1 2
1

4
1

4

x

x
x

x

−
− − − + +

− − + + −
−

+ − + −
−

2
2

4 4 1

xf (x)
x x

−
=

− −
(ج

2
2 1 2

2 12 1

(x )D x
| x |( x )

−
= = −

−− −
 

12
2

D ( , ] { }= −∞ − 

1
1

| x |f (x)
| x |

−
=

+
(د

1 1 1 0 1 1 1 1 1f| x | | x | | x | x D [ , ]+ ≥ − ≥ → ≤ ⇒ − ≤ ≤ ⇒ = −

را حساب كنيد.�  مثال: برد توابع زير

4f (x) x= (الف−

fبرد تابع (x) x=برابر[ , مي بهxواحد انتقال به سمت راست4است.تابع فوق در واقع از0∞+( آيد، پس بـرد دست

.كند تغييري نمي

0fR [ , )= ∞

2f (x) x= (ب−

0fRدر اين تابع نيز [ , )= +∞

3 1f (x) x= − +

1 0 1 0 3 1 3 3 3fx x x f (x) R ( , ]+ ≥ → − + ≤ ⇒ − + ≤ ⇒ ≤ ⇒ = −∞ 

 اي: توابع چند ضابطه
ميي آن با ضابطه هاي مختلف دامنه توابعي كه بخش مي ضابطهشوند، چند هاي مختلف تعريف  شوند.اي ناميده

:  مثلاً

2
1 0

0

x x
f (x)

x x

+ ≥= 
<

fيا تابع (x) | x  كه در حقيقت عبارتست از:=|

0
0

x x
f (x)

x x
>

= 
− <

 يا:

2 1
1 1 2 1 1

2 1

x x
f (x) | x | | x | x

x x

≥
= + + − = − < <
 − ≤ −
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را بيابيد. مثال: نمودار تابعي به شكل زير است. ضابطه� ي آن

 حل:�

2 0 2
6 1 0 6 6

1 6 5
x : y (x ) y (x )

( )
−

− ≤ ≤ − − = + ⇒ = +
− − −

 

2 0 2
1 4 0 4 4

1 4 5
2

6 6 1
5

2 4 1 4
5

x : y (x ) y (x )

(x ) x
f (x)

(x ) x

− −
− ≤ ≤ − = − ⇒ = −

− −
 + − ≤ ≤ −⇒ = 
 − − − ≤ ≤


و ضابطهfمثال: تابع� را رسم كرده را بنويسيد. با مختصات زير ي آن

1(5 2 2 3f ( ) , f ( )− = − =

2(fD = �

3(f0ي در بازه 2[ ,  ثابت است.[

بزf) تابع4 ازرگبه هر عدد مي2تر را نسبت  دهد.، مربع آن

و نمودار تابع محور5 را در نقطهx) روي اعداد منفي، تابع خطي است مي-3ي ها  كند. قطع

 حل:�

ــت ــي اس ــابع خط 3 ت 0 2 0 2
0 3 3 3 0

5 2 5 3 2
f ( )

y (x ) (x ) y x x
f ( )
− =  − − −

⇒ − = + = + ⇒ = + <
− = − − + −

0 2 2 3x : f (x) f ( )≤ ≤ = =
2

2
2

2 3 0 2
3 0

x x
x : f (x) x f (x) x

x x

 >
< = ⇒ = ≤ ≤
 + <

 تساوي دو تابع:
نم آندو تابع وقتي با هم برابرند كه به ودارهاي از عبارت ديگر هيچ نقطه ها دقيقاً بر هم منطبق باشد. اي يافت نشود كه بـه يكـي

 نمودارها تعلق داشته باشد، ولي روي ديگري واقع نباشد.

هـاي مرتـب داده هاي زوج هاي مرتب داده شده باشند، هنگامي با هم برابرند كه مجموعهي زوج صورت مجموعه اگر دو تابع به

 با هم مساوي باشند.شده 

را مساوي ناميم، هرگاه:gوfدو تابع

 با هم برابر باشد.gيو دامنهfي الف) دامنه

fاز دامنهxب) براي هر (x) g(x)=

 هاي زير برابرند؟ يك از جفت تابع مثال: كدام�

2 1
1

1

xf (x)
x

y(x) x

 − =
 +
 = −

(الف

1fD { }= − −�

gD = �

 هاي متفاوتي دارند. لذا برابر نيستند. شان يكسان است، اما دامنه كه ضابطه با اين

6 0( , )− 4 0( , )

1 2( , )−
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2

2
f (x) log x
g(x) log x

 =


=
(ب

0fD { }= −�

gD += �

 لذا دو تابع برابر نيستند.

2دقت كنيد: 2log x log | x |=

2

2

1

1
f (x)

tan x
g(x) Cos x

 =
+

 =

(ج

2 1
2f gD {( k ) | k } Dπ

= − + ∈ =� � �

 لذا دو تابع برابر نيستند.

0
f (x) [x [x]]
g(x)

= −


=
(د

0 1x [x]≤ − x]0پس> [x]]−  شان نيز يكسان است. لذا دو تابع برابرند چون دامنه=
2

2
2

1 1
1 1

xf (x) g(x) x
x

= = + −
+ +

(هـ 

2 2 2 2
2

22 2

1 1 1 1
1 1

1 11 1 1 1

x x x ( x )f (x) x
( x )x x

− + × − +
= × = = + −

− ++ + − +

 است، پس اين دو تابع با هم برابرند.�ي هر دو تابع چون دامنه

 اعمال جبري روي توابع:
fاند، توابع زير روي هاي دلخواهي تعريف شده كه روي دامنهgوfبراي دو تابع gD D∩و براي هـر مقـدار يف شدهتعر xاند

 در اين مجموعه داريم:

(f g)(x) f (x) g(x)± = ±

(f .g)(x) f (x).g(x)=

0
f f (x)( )(x) g(x)
g g(x)

= ≠

ــال: اگــر� 1مث 2 0 7 3 4 4 3f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}= − 2و− 1 1 4 0 1 3 0g(x) {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}= fباشــد،− g±وf .gوf
g

را

 حساب كنيد.

 حل:�

1 0 3f gD D { , , }=∩

f g {( , ) ، ( , ) ، ( , )}+ = −1 6 0 8 3 4

f g {( , ) ، ( , ) ، ( , )}− = − −1 2 0 6 3 4

f .g {( , ) ، ( , ) ، ( , )}= 1 8 0 7 3 0
f {( , ) ، ( , )}
g

=
1

1 0 7
2

3دقت كنيد چون 0( , ) g∈است، درf
g

 وجود نخواهد داشت.3، زوجي با عضو ابتداي
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2fمثال: اگر� (x) x= 1و+
3

xg(x)
x

+
=

−
f، توابع g+،f g−،f .gوf

g
آن به همراه دامنهرا  ها به دست آوريد.ي

 حل:�

2
2 3

3
f

f g
g

D [ , )
D D [ , ) { }

D { }
= − +∞  ⇒ = − +∞ −= − 

∩
�

12
3

xf g x
x

+
+ = + +

−
12
3

xf g x
x

+
− = + −

−
12
3

xf .g x
x

+
= + ×

−

2 3 2 2 1 3
1 1
3

f( )
g

f x (x ) x D [ , ) { , }
xg x
x

+ − +
= = = − +∞ − −

+ +
−

 در شكل زير رسم شده است.gوfمثال: نمودار�

fالف) g+.را رسم كنيد

 بيابيد.gوfاي برايب) معادله

fسپس g+.را مستقيماً رسم كنيد

 حل:�

 الف)

خطب) اگر معادله كهي ميgوfهايي  دهند بنويسيم، خواهيم داشت:را تشكيل

x x
f (x)

x

x x
g(x)

x x

+ − ≤ <
=  ≤ <

− − ≤ <= 
 − ≤ <

1 1 1
2 1 2

1 1 1
2

1 1 2

1 3 1
1 1 1 1 1

2 2 2
2 1 1 2 1 1 2

xx x x x
(f g)(x) (f g)(x)

x x x x

− + + − ≤ < + − ≤ < + = ⇒ + = 
 + − ≤ < + ≤ < 

 

f: فرض كنيد مثال� : →� 2g(n)ي تابعي با ضـابطه� n=1باشـد. اگـر 2 3 4A { , , , fو تـابع={ : A → صـورت بـه�

f {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}= 1 2 2 3 3 5 4 2fتعريف شود، توابع7 g+3وf
g

1و
f

را محاسبه كنيد.

 حل:�

مي ابتدا دامنه را در نظر  گيريم:ي مشترك

1 2 2 4 3 6 4 8
2 1 6 2 10 3 16 4 22

1 2 2 3 3 5 4 7
g {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}

f g {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}
f {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}

= 
⇒ + =

= 

2 1 6 2 10 3 16 4 22f g {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}+ =
3 9 15 21

1 3 2 3 4
4 6 8

f {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )
g

=

1 1 1 1 11 2 3 4
2 3 5 7

{( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}
f

=

1 2
1−

3

3
2

1−
21

1−

f

g

1 21−

2

1−
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 تركيب توابع:
آن تـابعي اسـت كـه دامنـهfogصورت باشد، در اينfياي از دامنه زير مجموعهgد كه برد دو تابع باشنgوfفرض كنيد ي

و براي هر مقدارgي همان دامنه  در اين دامنه داريم:xاست

(fog)(x) f (g(x))=

آن تابعي اسـت كـه دامنـهfogنباشد، در اين صورتfياي از دامنه زير مجموعهgممكن است كه بردgوfبراي دو تابع ي

كهgي تمام دامنه fنخواهد بود. براي آن (g(x))معنادار باشد لازم است كه همgx D∈و هم fg(x)باشد D∈.

 در حالت كلي به شكل زير است:fogي بنابراين دامنه

fog g fD {x D | g(x) D }= ∈ ∈ 

11مثال: اگر� 7 2 4 3 5 2 5f {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}= − − 2و− 11 4 2 6 3 3 2g {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}= را به دستgofوfogتوابع−

و با نمودار ون نمايش دهيد.  آوريد

 حل:�

2 7 4 4 6 5 3 5fog {( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )}= − −

2 2gof {( , )}= − −

 مشترك نيست.gي با دامنهfعضو ديگري در برد

1مثال: براي دو تابع�
3

f (x)
x

=
−

4g(x)و
x

را محاسبه كنيد.و دامنه)gof(xو)fog(x، تابع= ي آن

1 0
4 3

3

g

f

fog(x) D { }

x
D : R { }

= = −
−

−

�

4 4 4
3 0

3 3
3

fog

f

x D { , }
x

D : { }

≠ ⇒ ≠ ⇒ = −

−

�

�
4

4 3 3
1

3

gofgof (x) (x ) D : { }

x

= = − ⇒ −

−

�

11
2

3
2

−
7
4
5−

2−

f
g

g f
2
4
6
3

11
2

3
2

−
7
4
5−
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g،5gofوfمثال: با توجه به نمودارهاي� ( )−،1
2

fog( 7fofو−( ( را به دست آوريد.(

مي كه هر يك از دو تابع خطي تشكيل شدهgوfهاي ابتدا ضابطه را به دست  آوريم: اند

2 1 1 1 12
5 5 7 1

2 1 1
1

y (x ) x (x ) x
f (x) f (x)

x xy (x ) x

 = + < − + < −= ⇒ = 
− ≥ + = − ≥


1 2 1 2

1
1 2 2 2 2

2 2

x x
g(x) g(x) xy (x ) x x

− < − − < − 
 = ⇒ = 

+ = + ≥ − − ≥ − − 

 

1 7 35 4 4
2 4 4

gof ( ) g( ) fog( ) f ( )− = = − − = − =

7 28 133fof ( ) f ( )= =

به مثال: يك فونداسيون بتني استوانه� مي عنوان پايهاي شكل  شود:اي براي يك مخزن گازوئيل مكعب مستطيل شكل استفاده

را به صورت تابعي از شعاع قاعده ي استوانه بنويسيد. الف) ضلع مخزن

بهب) مساحت پايه دايره را و تابعي از ضلع مربع بنويسيد.عاي شكل  نوان تابعي از شعاع قاعده

2
2 2

2

1
2 2

x r

xS r x

=

= π = π = π

مثال: اگر�
1

1
32 1
4

x x
xf (x)

x x

 < −= 
 − ≥

3مقدار
4

f (f ( را به دست آوريد.((

3 3 3
3 34 4 4

14 23 11 24 4

f ( ) = = = =
−

3 3 3 3 92 3
2 2 4 4 4

f ( ) = × − = − =

21fهاي با ضابطهgوfمثال: توابع� (x) x= g(x)و− x=2ي تعريف مفروضند. دامنه(f g)of+بار با به دسـترا يك

و بار ديگر بدون به دست آوردن ضابطه به دست آوريد. آوردن ضابطه

22 1 2(f g)(x) x x+ = − +

4 42 2 2 2 2 22 1 1 2 1 2 1 2 1(f g)of ( x ) x x x | x | x+ = − − + − = + − = + −
2

21 0 1 1 1 1(f g)ofx x D [ , ]+⇒ − ≥ → − ≤ ≤ = −

r
r

2 3( , )•

f (x)
•

1 0( , )−

1 2( , )−

4 4( , )−

0 2( , )−
2 1( , )− −

g(x)
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 مستقيم:

1 1fD : x− ≤ ≤

2 1f gD : x+ ≤ ≤�

2fعنوان ورودي واردبهfاما چون g+شود، بايد برد ميf2در دامنهf g+1قرار بگيرد، براي 1x− ≤ ≤،20 1 1x≤ − ≤

2fي است كه در دامنه g+گيرد، لذا: قرار مي 

2 1 1(f g)of fD D [ , ]+ = = −

را به دست آوريد.fهاي زير تابعي خطي باشد، در هر كدام از حالتfمثال: اگر�

4 3f (f (x)) x= (الف+

2 24 3 4 2f (x) ax b f (f (x)) a(ax b) b a x ab b x a a= + → = + + = + + ≡ + ⇒ = → = ±

2 3f (x) x= −  يا−
1و 2

3 1 3 2 1
3و 2

b a
ab b b(a ) f (x) x

b a
= =

+ = ⇒ + = ⇒ ⇒ = +
= − = −

1 5 1f ( x) x− = (ب+

5
1 1 5 1 6 5 6

1
a

f (x) ax b f ( x) a( x) b ax a b x b f (x) x
a b

= −
= + → − = − + = − + + ≡ + → ⇒ = ⇒ = − +

+ =

2 3 3 2f ( x ) x+ = (ج−

32 3 2 3 3 2 2 3 3 2
2

f (x) ax b f( x ) a( x ) b x ax a b x a= + ⇒ + = + + ≡ − ⇒ + + ≡ − ⇒ =

9 9 13 3 133 2 2 2
2 2 2 2 2

a b b b f (x) x+ = − ⇒ + = − ⇒ = − − = − ⇒ = −

yي تابع مثال: اگر دامنه� f (x)=3ي، مجموعه 9[ , 2ي تابع باشد، دامنه[ 5
2
xy f ( )=  كدام است؟+

به هر ورودي fاي (x)باشد، لذا:9و3بايد بين 

3 5 9 2 4 4 8
2 2
x x x≤ + ≤ ⇒ − ≤ ≤ ⇒ − ≤ ≤

4مثال: اگر� 10fD [ , 2و=[ 2gD [ , ]= 3ي تابع باشد، دامنه− 2
2
xf ( x) g(  كدام است؟−(

4 2 10 2 5x x≤ ≤ ⇒ ≤ ≤

2 2 4 4
2
x x− ≤ ≤ ⇒ − ≤ ≤

و تفريق توابع در داخل دامنه مي چون جمع مي پذيرد، دامنهي مشتركشان انجام را با هم اشتراك  گيريم. ها

2 4D [ , ]=

اگر مثال:�
2

2
2

1

xf (x)
x

=
+

باشد، برد تابع
3
xy f (  چيست؟=(

fDچون = و� است
3
xرا مي پذيرد لذا برد نيز تمام مقادير حقيقي

3
xf ( fبا برد( (x)ان است.يكس 

2حال چون همواره 2 1x x< است پس:+
2

20 1
1

x
x

≤ <
+

لذا
2

2
2

0 2
1

x
x

≤ <
+

0لذا: 2f (x)≤ 0پس> 2
3
xf ( )≤ <
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كه� 22مثال: با فرض آن 1f (x ) x− = 1fي تعريف باشد، دامنه− (x  كدام است؟+(

xمي3و1مقادير بين 2پذيرد.را
21 1 1 1 1 1 2 1f (x )x x D [ , ] x−− ≥ → − ≤ ≤ ⇒ = − ⇒ − ≤ − ≤ ⇒�

11 3 1 1 3 0 2 0 2f (x) f (x )D [ , ] x x D [ , ]+⇒ = ⇒ ≤ + ≤ ⇒ ≤ ≤ ⇒ =

را محاسبه كنيد.fofمثال: در توابع زير�

1 2 2 3 3 1f {( , ) , ( , ) , ( , (الف={(

1 3 2 1 3 2fof {( , ) , ( , ) , ( , )}=

1
1

f (x)
x

=
−

(ب

1 1 1
1 1 11

1 1

xfof x x
x x

−
= = =

− − −−
− −

 

1 3 2 3 1 1f {( , ) ( , ) , ( , )}= (ج−

{ }fof =

نميي دوم هيچ زوجي برابر مؤلفه چون مؤلفه  باشد.ي اول زوج ديگري

 دو مسئله پركاربرد:
را به دست آورد. f(g(x))يا همان fog(x)توانمي f(x)و g(x)ديديم با داشتن

 زير توجه كنيد:ي مسئله حال به دو

را به دست آوريم: g(x)از ما بخواهند f(g(x))و f(x)الف) با داشتن

باميقرار g(x)ها،xبه جاي f(x)در اين حالت در تابع را متحد و در نهايت عبارت مي f(g(x))دهيم جا دهيم. از اين قرار

g(x) ميبه  آيد. دست

2مثال: اگر� 2f (x) x x= 4و+ 1f (g(x)) x=  چه تابعي است؟g(x)باشد،−

2 4 2 2 42 1 2 1 1f (g(x)) (g(x)) (g(x)) x g (x) g(x) (g(x) ) x= + = − ⇒ + + = + = 
4 2 21 1g(x) x x g(x) x⇒ + = = ⇒ = −

به f(x)از ما بخواهند f(g(x))و g(x)ب) با داشتن  دست آوريم:را

g(x)در اين حالت راه استاندارد، آن است كه t=و در تابع 1xفرض شود g (t) , f (g(x))−=.جايگذاري شود 

fراه بهتر آن است كه سعي كنيم در تابع (g(x))،g(x) و fرا بازسازي كنيم (g(x))را برحسبg(x) دست آوريم.به 

24مثال: اگر� 4 7f (g(x)) x x= + 2و+ 1g(x) x= +،f(x) .را بيابيد

:1راه

12 1
2

tg(x) x t x −
= + = ⇒ =

2 2

2 2 2

1 14 4 7 1 2 1 7
2 2

1 7 6 6

t tf (t) ( ) ( ) (t ) (t )

t t f (x) x

− −
= + + = − + − +

= − + = + ⇒ = +

 

2مثال: اگر�
2

1f (g(x)) x
x

= 1g(x)و + x
x

=  كدام است؟ f(x)باشد،−

2 2 21
2 2 2f (g(x)) (x ) f (g(x)) g (x) f (x) x

x
= − + ⇒ = + ⇒ = +
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:f(x)مسئله گسترده
ما v(x)و u(x)برحسب دو تابع مانند f(x)ي اوقات عبارتي كه در آن گاه را به وميبيان شده است خواهند.ميرا f(x)دهند

را حل كرد. v(x)به u(x)در اين صورت بايد كاري كرد كه  و سپس دو معادله دو مجهول حاصل و بالعكس  تبديل شود

به f(x)مثال: از عبارات زير�  دست آوريد:را

32 2f (x) f ( x) x− − (الف=

3 3
3

3 3

2 2 2
3 2

32 2 2 4 4

f (x) f ( x) x xf (x) x f (x)
x x : f ( x) f (x) x f ( x) f (x) x

− − =  ⇒ − = − ⇒ =
= − − − = − → − − = − 

1
2 3 0f (x) f ( ) x x

x
− = (ب≠

2 2
1 1

2 3 4 2 6 3 6 3 6 3
3 6

1 3 32

f (x) f ( ) x f (x) f ( ) x x xx x f(x) x f (x)
x x xf( ) f (x)

x x

− = → − =  + + ⇒ = + = ⇒ =
− =


23f (Sinx) f (Cosx) Cos x+ (ج=

2 23 3
2 2 2

f (Sin( x)) f (Cos( x)) Cos ( x) f (Cosx) f (Sinx) Sin xπ π π
− + − = − ⇒ + = 

2

2 2

3

3 9 3 3

f (Sinx) f (Cosx) Cos x

f (Cosx) f (Sinx) Sin x f(Cosx) f (Sinx) Sin x

⇒ + = 


+ = → + = 
2 2 2 2

2 2 2

8 3 3 1
1 1

8 3 4 3 4 3 4
8 8

f (Cosx) Sin x Cos x ( Cos x) Cos x

f (Cosx) Cos x f (Cosx) ( Cos x) f (x) ( x )

= − = − −

= − ⇒ = − ⇒ = −

 ولي:تابع صعودي، تابع نز
هر f(x)تابع 1از دامنه كه2xو1xرا صعودي ناميم، هرگاه براي 2x x<،1بـود 2f (x ) f (x و اگـر≥( 1باشـد 2f (x ) f (x )<

را صعودي اكيد مي  ناميم. باشد، تابع

هر f(x)تابع 1كه از دامنه2xو1xرا نزولي ناميم، هرگاه براي 2x x<،1 2f (x ) f (x  باشد.≤(

ــر 1و اگــ 2f (x ) f (x )>

را نزولي اكيـد باشد، تابع

 ناميم. مي

م fكنيم تابعييادآوري (x)دورا ثابت مي ناميم هرگـاه بـراي هـر

1داشـته باشـيم:fي از دامنه2xو1xعضو  2f (x ) f (x  تـابع.=(

و هـم نزولـي محسـوب مـي شـود. البتـه توابـع ثابت هم صعودي

و در قسـمت ديگـري در قسمتي از دامنه توانند مي شـان صـعودي

نزولي باشند، مانند تابع زير كه صعودي يـا نزولـي نيسـت امـا در 

و در قسمت نزولي است.  قسمتي از دامنه صعودي

ــد صعوديصعودي اكيدنزولينزولي اكي

1x 2x 3x 4x 5x صعودي
صعوديصعودي نزولي

ثابت
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ك مثال: با رسم نمودار توابع زير تعيين كنيد هر كدام در دامنه� و در و در كدام قسمت نزولي دام شان در كدام قسمت صعودي

 قسمت ثابتند؟

2 3f (x) | x |= − + (الف+

 نه صعودي نه نزولي

2 6 10f (x) x x= − (ب+

 نه صودي نه نزولي

1f (x) x= (ج−

 تابع نزولي اكيد است

2

2

2
4 2 1

2 1

x x
f (x) x

x x

 ≤ −
= − ≤ ≤

− − >

(د

 تابع نزولي است

1f (x)
x

(هـ=

 تابع نه صعودي است نه نزولي

2−

ــعودينـــزولي ص

1

نزولي
نزولي

2−

ــت ثاب

1

نـــزولي ــعودي ص

3
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 يك:به تابع يك
 يك است هرگاه به هر عضو مجموعه دوم بيش از يك عضو از مجموعه اول نظير نشود.به تابع تعريف شده بين دو مجموع يك

 يك هر عضو برد تصوير تنها يك عضو از دامنه است.به لذا در يك تابع يك

يك طور كلي به را حداكثر در يك نقطه قطع كند.xيك است كه هر خط موازي محوربه يك تابع در صورتي  ها نمودار آن

 يك است هرگاه:بهيكfتوان گفت تابع از لحاظ رياضي مي

1 2 1 2x x f (x ) f (x )≠ ⇒ 1اگر≠ 2 fx , x D∈

 توان گفت: يا مي

1 2 1 2f (x ) f (x ) x x= ⇒  اگر=

ميبه يك را هم مي يك بودن و هم  توان با توجه به شرط بالا تحقيق كرد. توان با توجه به نمودار

يك�  اند.يكبه مثال: ثابت كنيد توابع زير

3 2f (x) x= (الف+

ميxهر خط موازي محور را در يك نقطه قطع  كند. ها تابع

1 2 1 2 1 23 2 3 2f (x ) f (x ) x x x x= ⇒ + = + ⇒  اثبات جبري:=

2 1
1

xf (x)
x

+
=

−
(ب

درxهر خط موازي محور را ميحداكثر ها تابع  كند. يك نقطه قطع

1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1

1 2

2 1 2 1
2 2 1 2 2 1

1 1
x x

f (x ) f (x ) x x x x x x x x
x x

+ +
= ⇒ = ⇒ − + − = − + −

− −
 

1 2 2 1 2 1 1 22 2 3 3x x x x x x x x⇒ − + = − + ⇒ = ⇒ =

f (x) x=ج)

راxي محور هر خط مواز ميحداكثر ها تابع  كند. در يك نقطه قطع

1 2 1 2 1 2f (x ) f (x ) x x x x= ⇒ = ⇒ =

يك به يــك نيســتيك به يك اســت

2

1

1 2
3

−
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2

2
4

0
2

xf (x) x
x
−

= (د≤

2
1 2
2

f (x)
x

= −

راxهر خط موازي محور ميحداكثر ها تابع  كند. در يك نقطه قطع

02 2
1 2 1 2 1 22 2

1 2

1 2 1 2
2 2

xf (x ) f (x ) x x x x
x x

 ≥= ⇒ − = − ⇒ = → =

دا يكش منهگاهي اوقات توابعي روي همه يك نيستند. اما با كوچك كردن دامنه يك تابع ممكن است بتوانيم تابعيبه ان

 يك بسازيم.به يك

يك مثال: با محدود كردن دامنه�  يك بسازيد.بهي هر يك از توابع زير روي يك بازه، تابعي

2y | x |= (الف−

]2هاي روي بازه , )2و∞+( ,  يك است.به جداگانه يك∞−[

23y (x )= (ب +

)3هاي روي بازه , )−∞ )3و− , )−  يك است.به جداگانه يك∞+

3
2 2

y Sinx [ , ]π π
= (ج−

هاي روي بازه
2 2

[ , ]π π
3و−

2 2
[ , ]π πيك است.به جداگانه يك 

 وارون يك رابطه
و دوم هر يك از زوج جاي مؤلفهRي اگر در رابطه را عوض كنيم، وارون رابطه هاي اول ميبهRي هاي مرتب  آيد. دست

{ }1R (y, x) | (x, y) R− = ∈

}مثلاً اگر }1 2 2 3 3 4 1 4R ( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , آنبا=(  گاه: شد،

{ }1 2 1 3 2 4 3 4 1R ( , ) ، ( , ) ، ( , ) ، ( , )− =

3−

9

1
2

2

2
π

−

2
π

3
2
π

1 2

2
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 نكات:

1RبردRدامنه-1 1RدامنهRو برد−  است.−

به-2 yصورت يك نمودار نمايش داده شده باشد، با پيدا كردن قرينه هر نقطه از نمودار نسبت به خـط در حالتي كه رابطه x=

به(نيم و سوم)، نمودار وارون آن مي ساز ربع اول  آيد. دست

 تابع معكوس يا تابع وارون:
راfاگر وارون تابعي مانند (تابع معكـوس). در ايـنميf» تابع وارون«، خود يك تابع باشد، آن پـذيررا وارونfصـورت ناميم

مي(معكوس باfنامند. تابع وارون پذير) 1fنمادرا كه نمايش مي− 1fدهيم. توجه كنيد را بـا− و نبايد آن 1يك نماد است
f (x)

 اشتباه گرفت.

و داشته باشيم تابعي وارونfاگر fپذير باشد (a) b=1گاه: آنf (b) a− 1fبراي رسم نمودار= را نسبتfكافي است نمودار−

و سوم قرينه كنيم. تعريف زوج مرتبي 1fبه نيمساز ربع اول  صورت زير است: به−

{ }1f (y, x) | (x, y) f− = ∈

و كافي براي وارون كهfپذيري شرط لازم  يك باشد.هبيكfآن است

 يافتن ضابطه تابع وارون:
yدر معادلهfپذير مانندي تابع وارون يك تابع وارون دست آوردن ضابطه براي به f (x)=،xرا برحسبyكنـيم، محاسـبه مـي

1fتابعxبهyسپس با تبديل  (x)−ميرا به  آوريم. دست

را بيابيد.ي مثال: ضابطه�  وارون توابع زير

2f (x) x= −

1y f (x) x f (y)−= ⇒ =

0 2 2 12 2 2yy x x y x y f (y)≥ −= − → − = ⇒ = + = 
1 2 2f (x) x−⇒ = +

2 2y x= +

2y x= −

y x=

x ≥ �


